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ملت، صاحب اختيارند 
 سرنوشت هر ملتى به دست خودش است.

 هر ملتى بايد سرنوشت خودش را، خودش معين كند.

 امـروز اسـت كـه تمـام ملـت چـه بانـوان محتـرم و چـه بـرادران در 
سرنوشـت خودشـان دخالـت مى كننـد.

 امـروز سرنوشـت اسـلام و سرنوشـت مسـلمين در ايران و سرنوشـت 
كشـور مـا به دسـت ملت اسـت.

 مملكت بايد با دست خود مردم، با دست خود اشخاص اداره بشود.

 امروز مسئوليت به عهده ملت است.

 بايد همه بدانند كه همه تان مسئوليد.

 بـا اراده ملت هـا، اراده اى كـه تَبَـع اراده خداسـت، اراده اى كـه بـراى 
خداسـت غيـر ممكن هـا ممكـن مى شـود.

 ملت بايد ناظر باشد به امورى كه در دولت مى گذرد.

 يك كشورى وقتى آسيب مى بيند كه ملتش بى تفاوت باشد.

 تولىّ امور مسـلمين و تشكيل حكومت بسـتگى دارد به آراى اكثريت 
مسلمين.

 از حقـوق اوليـه هـر ملتى اسـت كه بايد سرنوشـت و تعيين شـكل و 
نوع حكومت خود را در دسـت داشـته باشـند.

حكومت اسلام از مردم جدا نيست
حكومـت اسـلام كـه از مـردم جـدا نيسـت، از هميـن مـردم و از همين 
جمعيـت اسـت... اگر مردم پشـتيبان يـك حكومتى باشـند، اين حكومت 
سـقوط نـدارد، اگـر يـك ملت پشـتيبان يك رژيمى باشـند، ايـن رژيم از 

بين نخواهـد رفت.

يك كشور وقتى آسيب مى بيند
كه ملتش بي تفاوت باشد
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دموكراسى اسلام كامل تر از دموكراسى غرب
رژيمـى كـه بـه جـاى رژيـم شـاه خواهـد نشسـت، رژيـم عادلانـه اى اسـت كـه 
شـبيه آن رژيـم در دموكراسـى غـرب نيسـت و پيـدا نخواهـد شـد. ممكـن اسـت 
دموكراسـى مطلوب ما با دموكراسـى هايى كه در غرب هسـت، مشابه باشـد، اما آن 
دموكراسـى اى كـه مـا مى خواهيم به وجود آوريـم، در غرب وجود ندارد؛ دموكراسـى 

اسـلام كامل تـر از دموكراسـى غرب اسـت.

جمهورى اسلامى، متكى به آراى ملت
 و امام على حكومـت جمهـورى اسـلامى مورد نظر مـا از رويه پيامبـر اكـرم
الهـام خواهـد گرفـت و متكى به آراى عمومى ملت مى باشـد و نيز شـكل حكومت 
بـا مراجعـه بـه آراى ملـت تعييـن خواهد گرديـد؛ به پا داشـتن حكومـت جمهورى 

اسـلامى مبتنى بـر ضوابط اسـلام، متكى بـه آراى ملت.

بايـد همـه مردم آگاهانه بريزنـد توى خيابان ها و اين بنيان فاسـد را از بيـن بردارند. 
چيـزى ديگـر از آن نمانده اسـت جز يك حشاشـه اى  ـ    چيز مختصـرى اين هم بايد 
بـا همـت شـما مردم مسـلمان، با همت ملت ايـران، بايد ايـن هم از ميان برداشـته 
بشـود تـا ما برسـيم بـه يـك   حكومت اسـلامى، بـه يك حكومـت عـدل، به يك 
حكومتـى كـه نه منافع شـما را توانـَد بخورد، نـه تواند به غير بدهـد. ما يك همچو 
حكومتـى مى خواهيـم. يـك حكومت ملى اسـلامى. يـك جمهورى كـه متكى بر 

رأى خـود مردم باشـد. مردم آزادانـه رأى بدهند.

مـا خواسـتار جمهـورى اسـلامى مى باشـيم؛ جمهـورى فـرم و شـكل حكومـت را 
تشـكيل مى دهـد و اسـلامى يعنـى محتـواى آن فـرم كـه قوانيـن الهـى اسـت.

تابع رأى ملتيم
مـا تابـع آراء ملـت هسـتيم. ملت ما هرطـور رأى داد مـا هـم از آن تبعيت مى كنيم. 
مـا حـق نداريـم، خداى تبـارك و تعالى بـه ما حق نداده اسـت، پيغمبر اسـلام به ما 

حـق نداده اسـت كـه ما به ملتمـان يك چيـز را تحميل كنيم.

انتخاب آرى، تحميل نه
همـه بايـد بداننـد كه امروز هيچ قدرتى نيسـت كه بتواند يك وكيـل را تحميل كند... 
هيـچ كـس الان در ايران، هيچ مقامى در ايران نيسـت كه قدرت اين را داشـته باشـد 

كـه يـك وكيل تحميل كند و بنابراين، امروز مسـوليت به عهده ملت اسـت.

حكومت آراء ملت
اينجـا آراء ملـت حكومـت مى كنـد، اينجا ملت اسـت كه حكومـت را در 
دسـت دارد. ايـن ارگان هـا را ملـت تعييـن كرده اسـت و تخلـف از حكم 

ملـت بـراى هيـچ يك از مـا جايز نيسـت و امكان نـدارد.

منتخب خبرگان، منتخب مردم
اگـر مـردم بـه خبـرگان رأى دادنـد تـا مجتهـد عادلـى را بـراى رهبرى 
حكومتشـان تعييـن كننـد وقتـى آن هـا هـم فـردى را تعييـن كردند تا 
رهبـرى را بـه عهـده بگيـرد، قهـرا او مـورد قبـول مـردم اسـت. در اين 

صـورت او ولـى منتخـب مـردم مى شـود و حكمـش نافـذ اسـت.

ملت، پشتوانه حكومت
پشـتوانه يـك حكومتـى ملت اسـت، اگر يك ملتـى پشـتوانه حكومتى 
نباشـد اين حكومـت نمى تواند درسـت بشـود، اين (حكومـت) نمى تواند 

برقرار باشـد.

مردم، رهبر امور خويش
همـان مردمـى كـه دسـت در دسـت هـم دادنـد و دليرانـه عرصـه را بر 
شـاه تنـگ كردنـد، همان هـا بـا هدايـت كسـانى كـه هميشـه دلسـوز 
آنـان بوده انـد، نـوع حكومت دلخـواه خـود را انتخاب مى كننـد و بديهى 
اسـت كـه چـون مسـلمانند در همـه مراحـل كار، اسـلام تنهـا ملاك و 
ضابطـه نظـام اجتماعـى و نوع حكومت خواهـد بود و بر اين اسـاس من 
جمهـورى اسـلامى را پيشـنهاد كـرده ام و بـه رأى عمومى مى گـذارم... 
جامعـه فردا، جامعـه ارزياب و منتقدى خواهد بود كـه در آن تمامى مردم 

در رهبـرى امـور خويش شـركت خواهند جُسـت.

مردم بى تفاوت نباشند!
همـه بايـد توجه داشـته باشـند كه بـا وجود مسـئوليت قانونى و رسـمى 
عـده اى از افـراد در اداره كشـور، كسـى نبايـد درباره اداره كشـور بى توجه 
باشـد و از راه هـا و طـرق قانونـى مردم نقـش و دخالت مسـئولانه خود را 
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ايفـاء نمـوده و نسـبت بـه اداره امـور كشـور بى تفاوت نباشـند و 
حتـى در صـورت انحراف مـردم وظيفه دارنـد ورود پيـدا نمايند.

همه ناظر امور باشيد
ملـت بايـد الآن همه شـان ناظـر امـور باشـند، اظهار نظـر بكنند 
در مسـائل سياسـى، در مسـائل اجتماعـى، در مسـائلى كه عمل 

مى كنـد دولـت، اسـتفاده بكننـد، اگر يـك كار خـلاف ديدند.

حكومت را از خود جدا ندانيد
مهـم ايـن اسـت كه شـما  ايسـتاده باشـيد و قائـم به امر باشـيد 
و حكومـت را از خودتـان جـدا ندانيد و ننشـينيد بـه اين كه همه 

كارهـا را بايـد حكومت بكند.

ملت، آماده فداكارى
ما در مشـكلات بايد متوسـل بشـويم به ملت؛ ملتى كه بحمداالله 
مهيـا بـراى كمك و فـداكارى بوده و هسـتند. با فـداكارى ملت 
بحمداالله مراحلى را كه بسـيار اهميت داشـت پشت سر گذاشتيم 
و موانـع مرتفـع شـد. خائنيـن رفتند، و اگـر تتمه اى هم باشـد، با 
همـت ملـت خواهنـد رفت. لكـن اين ديوار شـيطانى بـزرگ كه 
شكسـت، پشـت آن ديـوار خرابى هـاى زياد هسـت؛ و مـا بايد به 
همـت ملـت آن خرابى هـا را ترميـم كنيـم. ناچاريم كـه به ملت 
متوجـه بشـويم بـراى سـازندگى؛ بـراى اين كه ترميـم كنيم اين 
خرابى هـا كـه در طـول مدت حكومـت جائر پهلـوى در مملكت 

ما حاصل شـده است.

مردم را از خود بدانيد
امـروز كـه مـردم جـدا نيسـتند از پاسـداران اسـلام، حكومـت 
اسـلام كـه از مـردم جدا نيسـت، تو مردم اسـت، از هميـن مردم 
يـن مردميـد و از  و از هميـن جمعيـت اسـت، شـما هـم از هم
هميـن جمعيتيـد، شـما كارى نكنيـد كه مردم از شـما بترسـند. 
شـما كارى بكنيـد كـه مردم به شـما متوجه بشـوند. شـما كارى 
بكنيـد كـه مـردم محبت به شـما بكنند؛ پشـتيبان شـما باشـند. 
اگـر مردم پشـتيبان يـك حكومتى باشـند، اين حكومت سـقوط 
نـدارد؛ اگـر يك ملت پشـتيبان يـك رژيمـى باشـند؛ آن رژيم از 

بيـن نخواهـد رفت. اينكـه رژيم سـابق از بين رفت، بـراى اينكه 
پشـتيبان نداشـت؛ ملت پشـتيبانش نبود؛ ملت پشـت به او كرد، 
بلكـه خود ملـت او را بيرونش كـرد. رضاخـان را وقتى متفقين از 
ايـن مملكت بيـرون كردند، مردم شـادى مى كردند، بـا اينكه در 
خطر بودند، جانشـان در خطر بود! لشـكر غير بود، لشـكر اجنبى 
بـود، لشـكرهاى اجنبـى بودند [كـه ] ريختند به ايـران، ولى چون 
رضاخـان را بردند، مردم خوشـحالى مى كردنـد. ما خودمان مطلع 
بوديـم در بيـن مـردم. ايـن مـرد هـم كـه رفـت كـه ديديـد چه 
شـادى ها كردند. براى اين كه پشـتيبان نداشـتند. كارى نكنيد كه 
مـردم بگوينـد كـه اى كاش نبود اين پاسـدار! كارى ما نكنيم كه 
مردم بگويند اى كاش روحانيتى در كار نبود. مسـئله مهم اسـت. 
قضيـه اين نيسـت كه من سـاقط باشـم؛ قضيـه اين نيسـت آقا 
سـاقط باشـند؛ قضيه اين اسـت كه اسـلام در خطر اسـت. امروز 

اين طـورى اسـت وضـع ما.

تا آخر با مردم
بالأخـره مـا مـردم را لازم داريـم؛ يعنـى جمهـورى اسـلامى تـا 
آخـر مـردم را مى خواهـد. ايـن مردمنـد كه ايـن جمهـورى را به 
ايـن جـا رسـاندند و ايـن مردمنـد كـه بايد ايـن جمهـورى را راه 
ببرنـد تـا آخـر... ما جمهـورى اسـلامى را اعلام كرده ايـم و ملت 
بـا راهپيمايى هـاى   مكـرر به آن رأى داده اسـت. حكومتى اسـت 

متكـى بـه آراى ملـت و   مبتنـى بر قواعـد و موازين اسـلامى.

نمايندگان واقعى ملت
افـرادى كه بـه عنوان نمايندگان يا مسـئولين دولت در جمهورى 
اسـلامى انتخـاب مى شـوند شـرايطى دارنـد كـه بـا رعايـت     آن 
شـرايط، حقيقتـا نماينـدگان واقعـى مـردم انتخـاب مى شـوند نه   
  نماينـدگان طبقـه خاصى كه بـه ضرر اكثريت ملـت عمل كنند. 
خطـوط     اصلـى در قانـون اساسـى ايـن حكومت را اصول مسـلمّ 

اسـلام كـه در     قـرآن و سـنت بيان شـده تشـكيل مى دهد.

 مردم خودشان انقلاب كردند
ويژگـى مهـم اين انقلاب اين اسـت كـه مردم خودشـان انقلاب 
كردند.     يك كسـى نيامده انقلاب را بكند، يك كسـى لشكركشى 
نكـرده     بـراى انقـلاب. خود مـردم همين كوچـه و بـازار و همين 



اين مردم اند كه اين 
جمهورى را به اين جا   

  رساندند و اين مردم اند 
كه بايد اين جمهورى را 

راه ببرند تا آخر. و     اين شما 
آقايان هستيد كه مردم را 

مى توانيد، وزارتخانه هايتان   
  مى تواند، اداراتتان مى تواند 
راضى نگه دارد و مى تواند ـ 
 ـاشخاصى  خداى     نخواسته 

در آن باشند كه ناراضى 
باشند، و اين را با     قاطعيّت 

عمل كنيد.
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مـردم عادى و     خصوصا، طبقه مسـتضعف باصطلاح آن ها و 
طبقـه اعلا به نظـر ما،     خـود اين ها بودند كه انقـلاب كردند 
و كار را انجـام دادنـد، نـه مـن     مى توانـم يك همچـو كارى 
بكنـم، نـه افـراد ديگـر مى توانند يـك     همچـو كارى بكنند. 
خداسـت كـه دل اين هـا را قـوى كـرد و آن هـا را     دلشـان را 
ضعيـف كـرد. آن ها ترسـيدند از شـما بـا همه سـاز و برگى 
كه     داشـتند و شـما نترسـيديد از آن ها با مشت خالى، انقلاب 
واقـع شـد.     حـالا هـم همين طـور اسـت، همـان انقلابى ها 
شـما هسـتيد و همين شـما     هسـتيد كه در صحنه حاضريد. 

 امروز همه، ملتند و همه، دولتند!
آن چـه كـه بايـد عـرض كنم اين اسـت كـه هيـچ كارى در 
اين كشـور     نمى شـود به خوبى انجـام بگيرد، الاّ با تشـريك 
مسـاعى. اگـر بخواهد     ملت ايران بنشـيند تا دولـت كارى را 
انجـام بدهـد، اين امرى اسـت كـه     نخواهد شـد و اگر دولت 
بنشـيند كه ملـت كارى را انجام بدهد، آن     هم نخواهد شـد. 
امـروز ملت و دولتى در كار نيسـت، همه ملتند و     همه دولت. 
عمـده، احسـاس وظيفه اسـت كه ما احسـاس كنيم كـه در   
  هـر امـرى از امـور كه بـراى اصلاح اين كشـور عزيز اسـت 

موظف     هسـتيم بـه اين كه كمـك كنيم. 

 مردم، هميشه حاضر در صحنه
شـما هـم احسـاس قلبى تـان اين مطلب باشـد كـه واقعاً ما 
آمديـم كـه بـه ايـن مـردم خدمـت كنيـم و ايـن خدمت به 
مـردم، خدمـت به خودمان اسـت؛ يعنى، مـا اگر اين مملكت 
را بـا ايـن وضعـى كـه الآن دارد بـه پيـش ببريـم،  بـا ايـن 
حاضـر بـودن مـردم در صحنـه بـه پيـش ببريـم و بـا ايـن 
همراهـى     مـردم با دولت، هـر قصه اى كه بـراى دولت پيش 
مى آيـد، مـردم     پيش قـدم هسـتند. شـما ملاحظـه بفرماييد 
پيشـترها با فشـار ـ الآن هم     جاهاى ديگر اين طور اسـت با 
فشـار ـ يـك سـربازى را مى بردند در     جبهه، شـما ديديد كه 
بـه مـن گفتـه بودند كه شـما بگوييـد، من نشـده     يك وقت 
صحبـت كنـم، خودشـان گفتند؛ بـه مجرد اين كـه گفتند به 
اين كـه ما سـرباز لازم داريـم، ما اشـخاص لازم داريم، آن جا 
اين قـدر     جمعيـت رفـت اسـم نوشـت كـه صدايشـان درآمد 
كـه نـه نمى خواهيـم؛     ديگـر بسِ مـان اسـت، در صورتى كه 
مى رونـد بـه جنـگ، مى رونـد بـه     قتـال، مى روند به كشـته 

شـدن. يـك همچـو مملكتـى كـه اين طور شـده     اسـت ـ و 
بـه خواسـت خدا اين مطلب شـده اسـت، بـا تأييد خـدا اين   
  مطلـب شـده اسـت ـ اين را بايـد حفظش كـرد، بايد قدرش 

را دانسـت.     مـا بايـد خدمـت كنيم بـه اين ها.

جمهورى اسلامى مال همه است
هـر چـه پيـروزى نايـل ايـن ملـت مظلـوم ـ كـه در طـول 
تاريـخ مظلـوم بـود  ـ    عايـد شـده اسـت، از حضـور ملـت و 
همه قشرهاسـت   [  كـه  ]   در     صحنه انـد و از اين كـه جمهورى 
اسـلامى را از خود مى دانند، چنانچه     از خودشـان است. اسلام 
اختصاص به شـخصى دون شـخصى     ندارد. اسـلام، اسـلام 
همـه اسـت و جمهـورى اسـلامى خدمتگزار به     همه اسـت 
و مـال همـه اسـت.  اين حضور شـما در صحنه و پشـتيبانى 
شـما از جمهـورى     اسـلامى و از مجلـس و از دولـت و از قوّه 
قضائيـه و از ارتـش و از سـپاه     پاسـداران و همـه، ايـن رمـز 
پيروزى اسـت كه عايد شـما شـده اسـت و     به شكرانه نعمت 
پيـروزى، مـردم را دعـوت كنيد بـه اين كه در صحنه     باشـند 
و مـردم دنبـال اين باشـند كه مشـكلاتى كه بـراى دولت يا 
بـراى     مجلس يـا براى ارتـش پيش مى آيد، ننشـينند و نگاه 
كننـد و ناظـر     باشـند؛ در صحنـه باشـند و فعاليت كننـد. به 
فعاليت شماهاسـت كه     اين جمهورى زنده مانده اسـت و ان 
شـاءاالله ، با فعاليت هاى شـما هم     زنده و شـكوفا خواهد بود.

مردم را راضى نگه داريد
بالاخـره ما مـردم را لازم داريم، يعنى، جمهورى اسـلامى تا 
آخـر     مـردم را مى خواهـد. اين مـردم اند كه ايـن جمهورى را 
بـه ايـن جا     رسـاندند و ايـن مردم انـد كه بايد ايـن جمهورى 
را راه ببرنـد تـا آخـر. و     ايـن شـما آقايـان هسـتيد كـه مردم 
را مى توانيـد، وزارتخانه هايتـان     مى توانـد، اداراتتـان مى توانـد 
راضـى نگـه دارد و مى توانـد ـ خداى     نخواسـته ـ اشـخاصى 
در آن باشـند كـه ناراضـى باشـند، و اين را بـا     قاطعيتّ عمل 

كنيد.


